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Á  خانم شاملو جز چند نامه احمد شاملو به مرتضی کیوان  
که یکی از آن ها را نیز اخیرا به مناســبتِ زادروز شــاملو در 
اختیار روزنامه »شرق« قرار داده اید، گویا نامه های دیگری 
از شاملو خطاب به پوری ســلطانی، همسر مرتضی کیوان، 
وجود دارد. ماجرای این نامه ها و دســتیابی شما به آن ها از 

چه قرار بوده است؟
زنده یاد پوری ســلطانی بــه من گفته بودند که شــاملو در 
دهه  ی ســی نامه های بســیاری برای ایشان نوشــته است، در 
کتاب »پیــر پرنیان اندیش« هم باز اشــاره  کرده اند به موضوع 
نامه نوشتن شــاملو به ایشــان. می گویند: »احمد شاملو تقریبا 
مرتب نامه می نوشت...«. در فیلم مستند »شاعر بزرگ آزادی« 
هم که درباره شــاملو ساخته شد، پوری ســلطانی یکی از آن 
نامه ها را می خواند که شــاملو از گــرگان و ترکمن صحرا برای 
او نوشــته اســت. منتها ایشــان دقیق توضیح ندادند که چند 
نامه و شعر از شــاملو در اختیار دارند و من چون مأخوذبه حیا 
بودم و برای خانم پوری سلطانی هم احترام زیادی قائل بودم 
)و هســتم(، نتوانستم از خود ایشــان در این باره بپرسم. زمانی 
که شــاملو هنــوز بود و حال چندان خوشــی نداشــت، پوری 
خانــم چندین بار به خانه ی ما و به دیدن شــاملو آمد. پس از 
شاملو هم، ایشــان گاهی به دهکده و پیش من می آمدند و از 
خاطراتشان درباره ی دســتگیری کیوان و پس گرفتن نامه های 
او از ســاواک می گفتند. من هم دو، ســه باری با خانم سپهری 
به دیدار ایشــان در منزل شــان رفتم، یادم اســت که در آخرین 
دیدارمان ایشان دنبال یک فلش می گشت؛ فلشی که می گفت 
حاوی نامه ها و شــعرهای شاملوســت و باید به شما بسپارم، 
منتها هرچــه اتاق کار و میزش را گشــت نتوانســت فلش را 
پیــدا کند. گفت شــاید فلش در دفترم باشــد، اما اصل نامه ها 
را مدت ها پیش به کســی سپرده ام تا به دست شما برساند. ما 
دیگر نتوانســتیم پیگیر شویم چون پس از آن دیدار، ایشان حال 
خوشی نداشت و چندی بعد از دنیا رفت. دو، سه سال گذشت 
تا اینکه یکی از دوستان که برای تنظیم کتاب آثارشناسی شاملو 
بــه اینجا می آمد و به کتابخانه ملی و نزد خانم ســلطانی نیز 
می رفت، پاکتی را با پیک برای من ارســال کرد که حاوی ســه 
شــعر و چهار نامه به خط شاملو بود که یکی از نامه ها حالت 
یادداشــت دارد. طبعا من خیلی ذوق کردم و خوشحال شدم، 
اما می دانســتم که این،  همه ی آن نامه هایی نیســت که خانم 
سلطانی می خواست برای من بفرستد و فکر می کرد به دست 

من رسیده است. با فرســتنده ی نامه ها، آقای شریفی، صحبت 
کردیم و ماجرا را از ایشــان پرســیدیم، گفتند آقای دکتر نورالله 
مرادی فقط همین ها را به من ســپردند تا خدمت شما برسانم. 
این موضوع همین طور لاینحل ماند تا اینکه در زادروز شــاملو 
من یکباره فکر کردم خوب است این نامه را که خیلی تأثیرگذار 
است، به مناســبت نودوششمین سال تولد شــاعر منتشر کنیم 
چون در جوانی شــاملو نوشته شده و نشان می دهد که چطور 
شــاملو می خواهد به اصطلاح خودش را پیدا کند؛ از این زاویه 
این نامه برای من بســیار جالب بود. اطلاع نداشتم که این نامه 
پیــش کس دیگری هم بوده و این آقا هــم نامه را چاپ کرده، 
در نتیجه این نامه با عنوان »منتشرنشده« در »شرق« چاپ شد. 

چه بگویم دیگر...
Á  خانم شاملو با توجه به اینکه اصلِ نامه ها دست شماست  

و خانم ســلطانی هم از اول بنا داشتند آن نامه ها را به شما 
بســپارند، فکر می کنید چطور این نامه هــا پیش از اینکه به 
دست شما برسند به چاپ سپرده شدند و آیا روی پاکتی که 
به دســت شما رسید دستخط یا یادداشتی از پوری سلطانی 

هست؟ اصلا چه زمانی این پاکت به دست شما رسید؟
روی پاکــت ایــن نامه ها وقتی به دســت من رســید، هیچ 
دستخط و یادداشتی از پوری سلطانی نبود. پاکت در 4 شهریور 
1396 و زمانی به دســت من رســید که پوری ده ماهی می شد 
که دیگر از دنیا رفته بود. پاکت هم بسیار پاکتِ عجیبی است، تا 
شده و چسب خورده و از دو طرف پاره شده، و من فکر نمی کنم 
خانم پوری ســلطانی چنین پاکتی را برای کســی بفرستد! این 
چهار نامه از شــاملو به کیوان پس از فوتِ خانم ســلطانی به 

دست من رسید.
پوری ســلطانی پیش از ایــن هم برای من نوشــته هایی از 
شــاملو می فرستاد. یک بار هم شعری از شــاملو به من داد و 
گفت از یکی از دوستان خواســته تا در روزنامه ها بگردد و اگر 
چیزی از شاملو پیدا کرد برایش بفرستد که یک شعر پیدا کرده 
و از روی آن رونویســی کرده بودند که در زمان حیات شــان به 

من دادند.
Á  با اینکه این نامه ها  از طرفِ احمد شاملو به مرتضی کیوان  

نوشته شده، اما چون به هرحال نامه ها دو طرف داشته، فکر 
می کنید ممکن اســت خانم پوری ســلطانی که نامه ها را در 
اختیار داشتند اجازه انتشار این نامه ها را داده باشند؟ گرچه 
شائبه جدی وجود دارد چون ایشان می خواستند این نامه ها 

را به شما بســپارند و در عین حال چرا رساندن این نامه ها 
از ســال 1391 )که خود آقای مرادی اشاره کردند نامه ها را 
از خانم سلطانی گرفتند تا به شــما برسانند( تا سال 1396 
طول کشــیده؟ و چرا این نامه ها بعد از مرگِ پوری سلطانی 

به چاپ رسیده؟
نمی دانم. اما این را بگویم که علاوه بر نامه های شــاملو به 
کیوان، نامه هایی هم از احمد شاملو خطاب به پوری سلطانی 
وجود دارد که هیچ کدامشــان به دســت من نرسیده است، در 
حالی که می دانم خانم پوری می خواسته این نامه ها را هم به 
من بدهد و خودش در آن دیدار این را گفت. سندش هم اینکه 
یکــی از آن نامه ها را در آن فیلم می خواند و حتا در کتاب »پیر 
پرنیان اندیش« -که ســال 1391 منتشر شــده- خانم سلطانی 
نوشــته اند که این نامه ها را من داده ام بــه آیدا، حال آنکه آن 
نامه ها هرگز به دســت من نرسیده اســت. ظاهرا ایشان تصور 
می کردند فرد امین شــان تا زمان انتشــار این کتاب، دیگر حتما 
نامه ها را به دســت من رسانده است که در گفت وگوی مندرج 

در آن کتاب این طور گفته اند.
می خواســتم مســئله مهم دیگری را همین جا بگویم و آن 
اینکه چنانچه ما یک بانک اطلاعاتیِ مطبوعاتی جامع و کارآمد 
و به روز داشــته باشــیم، دیگر چنین اتفاقاتی نمی افتد. وجود 

چنین امکانی در قلمرو نشر و رسانه ضروری است.
Á  آیا شــما در این مدت از آقای دکتر مرادی یا از دوستان  

واسطه ای که از طرف ایشان نامه و دستخط شاملو را برای 
شما آوردند، در مورد نامه های شــاملو به پوری سلطانی و 

دیگر نامه ها، پرس وجو کردید؟
من نمی دانســتم نامه ها دست چه کسی است. فقط وقتی 
نامه ها به دستم رســید، روی آن پاکتِ پاره شده نوشتم که این 
پاکت را آقای جواد شریفی از طرفِ آقای دکتر نورالله مرادی در 
تاریخ 4 شــهریور 1396 برای من فرستاده اند و تا روزی که نامه 
را برای چاپ به شرق ســپردم، نمی دانستم آقای دکتر مرادی 
نامه ها را دیده اند و حتا چاپ هم کرده اند. ما هرگز تماســی با 

ایشان نداشتیم.
Á  خانم شــاملو به لحاظ حقوقی آیا انتشار آثار شاملو نیاز  

به مجوز مؤسســه بامداد و شخص شما و دیگر وراث دارد؟ 
و در این دست موارد شما و وکلای مؤسسه تاکنون به اقدام 

حقوقی فکر کرده اید؟
آقای دکتر مرادی و مســئول مجله »جهــان کتاب« زمانی 

کــه می خواســتند نامه های شــاملو را چاپ کنند، دســت کم 
می توانســتند اطلاع بدهند. هر کس می خواهد اثری از شاملو 
را ترجمه و منتشــر کند و یا بخواند و اجرا کند و...، حتما اطلاع 

می دهد.
در عیــن حال ما تا حد ممکــن از اقدامــات حقوقی و این 
کارها پرهیز می کنیم. خیلی ها ممکن اســت از شاملو نامه ای، 
یادداشتی و یا نوشته ای داشته باشند که بخواهند آن را منتشر 
کننــد، وقتی نهادی وجود دارد و سرپرســتانی که - به وصیت 
خود شــاملو- مکلف اند به نظارت بر چاپ و نشــر آثارش، آیا 

اخلاقی تر نیست که به این نهاد اطلاع داده شود؟
Á  در مورد آثار شاملو چطور؟ آیا آثاری که از شاملو منتشر  

می شود با اجازه و نظارت شما چاپ می شوند؟
بله، ما در مؤسســه الف. بامداد و خانه موزه بامداد هستیم. 
تمــام آثار شــاملو را پیــش از چــاپ کلمه به کلمــه با تمام 
نسخه های قبلی مطابقت می دهیم. مدام روی آثار شاملو کار 
می کنیم و تمام تلاشــمان این است که هرچه از شاملو منتشر 
می شود، همانی باشــد که خود شاملو نوشته است. در »کتاب 
کوچه« و در دیگر نوشــته های شاملو نه چیزی اضافه و نه کم 

می کنیم و نه کوچک ترین تغییری می دهیم.
Á  به »کتاب کوچه« اشــاره کردید، سرنوشــت این اثر چه  

شد؟
ما حدود دو سال است که حرف »خ« )مجلد چهاردهم( را 

آماده کرده ایم و به ناشر سپرده ایم.
Á  کتاب کوچه« همچنان دســتِ انتشارات مازیار است؟«  

مجلد حرفِ »خ« هنوز مجوز نگرفته، یا کار آماده سازی و فنیِ 
کتاب این قدر طول کشیده است؟

نمی دانــم، اطلاعی به ما نمی دهنــد و پیگیری ما به جایی 
نرسیده است. بیش از دو سال است که ما این کتاب را آماده ی 
انتشــار و ســپس نمونه خوانــی کرده ایم و آخرین نســخه ی 
غلط گیری شــده را به ناشر ســپرده ایم تا بیش و کم ها اصلاح 
شــود و نســخه ی آماده شــده ی نهایی را پیش از چاپ کتاب 

ببینیم، منتها هیچ اطلاعی به ما داده نشده است.
Á  خانم شــاملو، گذشــته از نامه های مفقودشده شاملو به  

پوری سلطانی، آیا متن و اسناد دیگری از احمد شاملو مانده 
است که هنوز چاپ نشده باشد؟

بله، تعدادی نامه در آرشــیو ما هســت که شاملو به خاطر 
کاری یــا یــادآوری چیزی به افراد مختلف نوشــته  اســت که 

برخی شــان در گذشــته در مجــلات چــاپ شــده و برخی در 
کامپیوتر شاملو مانده است. بنابراین ما تعدادی نامه، یادداشت 
و نوشــته ی تایپ شده از احمد شــاملو داریم و ضمنا در حال 
گردآوری آثار شــاملو در مطبوعات قدیمی هستیم تا روزی این 
آثار پراکنده تدوین و در قالب مجموعه ای به چاپ سپرده شود.

Á  آیا شــما مایل اید در مورد جایزه شــعر احمد شاملو که  
هفتمین دوره خود را سپری کرد و حواشی آن -به خصوص 
انتخاب داوران و حتی آثــار منتخب- صحبت کنید؟ چقدر 

شما در روند جایزه فعال هستید؟
راستش من ترجیح می دهم در امور جایزه دخالتی نداشته 
باشــم. چون داورها از طرف مؤسســه شــاملو و با مشورت با 
دوســتان اهل شــعر و ادبیات انتخاب می شــوند و پس از آن، 
انتخــاب کتاب هــا و آثار فقط بــه نظر داورها بســتگی دارد و 

هیچ گونه دخالت یا اعمال نفوذی در کار داورها نمی شود.
Á  خانم شــاملو با توجه به داســتانِ غریب نامه ها و اینکه  

هنوز چنــد نامه مفقودند، حرف دیگر یــا انتظاری دارید که 
اینجا مطرح کنید؟

نمی خواهم در این ماجرا کســی فکر کند برخورد بدی با او 
شــده اســت، فقط می خواهم حقیقت روشن شود و نامه های 
دیگری که نمی دانم چه تعداد اســت و کجاســت، پیدا شود. 
دیگــر اینکه، لطفا نامه های احمد شــاملو به پوری ســلطانی 

دست هر کسی هست، فقط به ما اطلاع بدهد.
Á  نودوشــش ســال از زادروز احمــد شــاملو می گذرد و  

سال هاست که همچنان آثار این شاعر بزرگ پرمخاطب است. 
شــما به عنوان کسی که سال هاســت در کنار مؤسسه بامداد 
میراث شــاملو را ثبت و ضبط کرده ایــد، و در تماس مدام با 
انتشار آثار شــاملو و مخاطبان او هســتید، فکر می کنید تأثیر 

احمد شاملو از پس این سالیان در جامعه چه بوده است؟
پاســخ به این پرســش کار یک نفر نیست. به نظر من هر اثر 
هنری، داســتان، فیلم یا شعر، به هر حال راه خود را می گشاید 
و در جــانِ تک تک ما نفوذ می کند. امــا در مورد اینکه این آثار 
چقدر می تواند در جامعه گســترش پیدا کند یا اثرگذار باشــد، 

نمی توانم آماری بدهم.
Á و حرف آخر اگر هست؟  

همیشــه باور دارم کــه حقیقت بالاتر از هر چیزی ا ســت، 
البته عدالــت و حقیقت؛ این دو بالاترین آرزوی من اســت که 

هیچ وقت جامه عمل نمی پوشد... .

گفت وگو با آیدا شاملو

در جست وجوی نامه های  احمد شاملو
حقیقت بالاتر از هر چیزی  است

 توضیح مؤسسه  الف. بامداد
  درباره   نامه  منتشرنشده
  احمد شاملو  به مرتضی کیوان

کتاب »پیر پرنیان اندیش« در ســال 1391 منتشر شد. در فصل دوم 
ایــن کتاب که به مصاحبه با پوراندخت )پوری( ســلطانی اختصاص 
دارد، ایشان چنین نوشــته اند: »... احمد شاملو هم تقریبا مرتب نامه 

می نوشــت اما ابتهاج اصلا اهل نامه نوشــتن نبود نامه های شاملو را 
چند سال قبل به همسرش آیدا دادم« )ص39 و 40(.

لازم به ذکر اســت که نامه های احمد شــاملو به پوری ســلطانی 
که در این گفت وگو از آن یاد شــده اســت، هرگز به دست آیدا شاملو 
نرسیده اســت و از سرنوشت این نامه ها و این که پوری سلطانی آنها 
را برای رساندن به آیدا شاملو به چه کسی سپرده است، هیچ اطلاعی 

نداریم.
در این میان، فقط دست نوشــته چهار نامه از احمد شاملو خطاب 
به کیوان و دو شــعر به خط شــاملو در تاریخ 4 شهریور 1396 )شش 
ســال پس از گفت وگوی خانم ســلطانی( توســط آقای دکتر نورالله 
مرادی و ازطریق واســطه  ی ایشــان در پاکتی برای خانم آیدا شاملو 
در مؤسســه ارسال شد. به طور شــفاهی قید شده بود که این نامه ها 
نزد ایشــان امانت بوده و به ســفارش خانم ســلطانی می بایست به 
دســت خانم شاملو می رسید. بر مبنای این ادعا، مؤسسه الف. بامداد 
و آیدا شاملو به مناسبت نودوششمین سالروز تولد احمد شاملو یکی 
از نامه ها را با عنوان »نامه ای منتشرنشــده« برای چاپ به رســانه ها 

سپردند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.
آقای دکتر نورالله مرادی در یادداشتی که اخیرا از آن اطلاع حاصل 
شده، نوشته اند: »سال 1391 زنده یاد پوری سلطانی پاکتی حاوی چند 
نامه از احمد شاملو به همسرش مرتضی کیوان را به من داد تا ترتیب 

انتشار آنها را بدهم. چهار نامه و سه شعر«.
پوری ســلطانی در تاریخ 16 آبان 1394 چشم از جهان فرو بست. 
انتشار ســه نامه از آن چهار نامه  در نشــریه »جهان کتاب« در تاریخ 

بهمن و اسفند 139۵ بدون علم و اطلاع آیدا شاملو بوده است.

سال نوزدهم    شماره 4167ادبيات6 يكشنبه   21 آذر 1400

تهران ــ 1331/1/23

آقای کیوان عزیزم...
امروز شــنبه است و من با آنکه قرار بود اکنون در راه باشم، در خانه نشسته ام. میتوانستم امروز را بعنوان آخرین 
روز اقامتم در تهران پیش شــما بیایم و با شما باشم، امّا با آنکه در خانه ماندن حوصله ام را بکلی تنگ کرده است 
بخودم فشــار آوردم و بیرون نیامدم... مثل اینســت من خودم را محکوم کرده ام که در تهران رنگ خوشــبختی 
و خوشــوقتی را نبینم؛ با خــودم فرض میکنم که اصولاً یک قانون فیزیکی که طبــق آن هوا و محیط تهران روی 
اعصاب من بد عمل میکند، نمیگذارد در این شــهر من راحت و بیخیال بمانم؛ و بر طبق همین »تصمیم«، با آنکه 
از دیشــب زندگی من رنگ و جلا و راه دیگر گرفته است، امروز را هم که برای دیدن آخرین غروب تهران در این 
شــهر مانده ام، کسل و افسرده و بیحوصله در خانه میگذرانم، و فقط از فردا صبح که براه میافتم، شروع میکنم که 

از امیدم گرمی بگیرم، و شور و شادمانی یی را که بالاخره بدست آورده ام بمصرف راه آینده ام برسانم.
دیشــب عموی ناهید بمنزل پسرعمو آمد و تا ســاعت 11 صحبت کردیم. من برای چند لحظه در زندگیم آدم 
حسابگری شدم و تصمیم گرفتم برای باز کردن راهی که نیمی از آنرا کور کرده بودند، از حرفهایم استفاده تیشه را 
ـ موفق شدم از او قول بگیرم که »از فروخته شدن برادرزاده اش که اینهمه باو اظهار  بکنم، و ... موفق هم شــدم! ـ
علاقه مندی میکند جلوگیری کند« و او در حضور پسرعمو این قول را بمن داد، مرا بوسید، و بمن گفت آخر اینهفته 

برای انجام این کار سفری بآن شهر خواهد کرد...
کیوان عزیزم... حالا میتوانم ادعا کنم که من »آدم  حسابی« شده ام... در زندگی اگر امیدی نباشد باید فاتحه اش 
را خواند. و من تا دیشب هرگز امیدی نداشته ام. این زندگی، تاکنون، ستاره ای بوده که فروغی نداشته نمیتوانسته 

بدرخشد، این امیدواری مرا چنان روشن کرده است که از ابتدای فردا صبح سر پایم بند نخواهم شد.
بگذاریــد برایتان بگویم، اگر راه میرفته ام حال محکومی را داشــته ام که بســوی دار میــرود؛ زیرا من بدون 
کوچکترین دلیلی ســالها زنده بوده ام. و با آنکه برای زندگی مفهومی جز دوســت داشتن نمی شناخته ام، منفور 
تمام کسانی بوده ام که می گفته اند مرا دوست دارند. همان آدمها که میدانسته اند مرا با یک جرقه دوست داشتن 
خاکســتر میتوان کرد، مرا بصف خود راه ندادند. من در تمام دوست داشــتنهای خودم ــ از دوست داشتنهای 
فردی تا اجتماعی ــ شکســت خورده بودم. مثل مگس، باین شــیرینی جذبم میکردند و آنوقت بالم را میکندند 
و امشــی بهم میزدند... کینــه ای از این مردم بی محبت در دلم گــره میخورد، امّا نمیتوانســتم حرفی بزنم، امّا 
نمیتوانستم کینه بورزم، زیرا نمیتوانستم ببینم که به دوست نداشتن متهم شده ام، زیرا بعقیده من معنای زندگی 

همیشه این »دوست داشتن« بوده است.
ابتدا دوســت داشتن، در نظرم حکم نمکی را داشت برای زندگی؛ پس از آن شکستها شروع شد و انقدر ادامه 
یافت که بعدها دوست داشتن برایم حکم همه زندگی را پیدا کرد. من چطور میتوانستم حرفی بزنم که مرا بزنده 
نبودن متهم کند؟ ــ امّا از این مردمی که دوســت داشــتن یک قلب قرمز و پر ضربان را با »نوعی ریای پلیسانه« 
اشــتباه میکنند، کم کم کینه ای در من جوشیده بود. چرا نمیخواســتند من دوستشان داشته باشم؟ من جز اینکه 
آنها ازین راز آگاه باشند چیزی ازشان نمیخواســتم، چرا آنها ازین دانستن پاک طفره میرفتند؟ ــ من حتی پیش 
رفیقمان سروش گریه کردم. چرا انسانها نمیخواستند مرا زیر این سایبان راه بدهند؟ من با خودم حساب میکردم 
که زیر این ســایبان ایستادن حق منست، آنها چرا میخواســتند مرا وادار کنند که این حق مسلم خودم را گدائی 
بکنم؟ ــ این فشــار که کسی از ســنگینی آن آگاه نبود، چیزی نمانده بود که مرا وادارد قبل از آنکه کینه پاک من 
کثیف و آلوده شــود خودم را تمام کنم... باور کردن این مطلب قدری سنگین است، این را متوجه هستم، امّا اگر 
بدانید من چقدر میخواهم پاک باشم، قبول این سخن از سنگینی خودش میکاهد... حالا من از این خطر جسته ام. 
ناهید من خواهد آمد و تمام محبت مرا از کینه های پاکی که دارم جدا خواهد کرد، و خواهد گذاشت مردمی را که 

دوستان ما دشمن وار پرستیده اند، من بزلالی قطره اشکی بسرایم. چقدر امید برای زیستن لازم است!
بقیه این نامه را دارم از گرگان مینویسم...

امروز دوشنبه است، حالم خوبســت، هیچگونه ناراحتی احســاس نمیکنم و حرف تازه ای ندارم که برایتان 
بگویم. دوستان را می بوسم. منتظرم برایم کتاب و نامه های مفصل بفرستند. تمنای من اینست که گاهی بعبدالله 

پسرعمو سری بزنید که تنها و »احمق« باقی نماند.
با تمام ارادت
ا. صبح

* این نامه را مؤسسه الف. بامداد در اختیار »شرق« قرار داده است که به مناسبت نودوششمین زادروز احمد شاملو منتشر 
می شود.

شــرق: هیئت داوران هفتمین دوره جایزه شــعر احمد شاملو، مجموعه شعر 
»کوچه دلفین ها« سروده مجیب مهرداد را با کسب رأی کامل از سوی اکثریت 
داوران بــه دلیل »برخورداری از تصویرهای به یادماندنی و گاه تســخیرکننده، 
ضرباهنگ شــعری پذیرفتنی و گاه نفس گیر، برخورداری از لحن مدرن و طنز 
لطیف، قوت شــعری، روح، زهر و خون شاعری که خود را با آتش جنگ های 
سرزمینش گرم کرده است و مهم تر از همه دست آورد قابل تحسین دست یابی 
به زبان و ضرباهنگی مناســب برای آینــه زمانه خویش بودن و گزارش دنیای 
معاصر« به عنوان برگزیده اول هفتمین دوره جایزه شعر احمد شاملو معرفی 
می کنــد. هیئــت داوران همچنین مجموعه های »اکسپرسیونیســم غمگین« 
ســروده دیار مردان بگی و »شیهه« سروده میثم متاجی را به دلیل کسب آرای 

بالا شایسته تقدیر می داند.
هیئــت داوران هفتمین دوره جایزه شــعر احمد شــاملو، کاظم ســادات 
اشکوری، مهناز رونقی، الیاس علوی، آذر محلوجیان و صالح نجفی، در پایان 

این دوره با شناخت منتخب خود در بیانیه ای به شرح زیر نوشتند:
جایزه شعر احمد شاملو امسال هفتمین دوره اش را با استقبال بیش از پیش 
مخاطبان پشت سر گذاشت. مفتخریم که این تداوم و بقا، نشان یاری مشفقانه 
دغدغه مندان ادبیات و فرهنگ را بر پیشانی دارد. همچون دوره های گذشته بر 
این باوریم که شــعر در آرمان احمد شاملو، نه کلامی ست فرهیخته، نه تجرید 
صرف اســت و در زمره رویکرد هنر برای هنر و نه شعری ســت  عامه پســند و 
بازاری. همچنین احمد شــاملو در کنار آن که آرمان هنر را تعالی تبار انسان و 
اثرگذاری بر جامعه می داند، تعهد در قبال زبان را نیز جدا از تعهدات اجتماعی 
و انســانی شاعر و نویســنده نمی داند و در ســال ۱۳۵۲ در گفت وگویی درباره 
شــعر می گوید: »من معتقدم که تعهد شــاعر در مقابل زبانش و تعهدش در 

مقابل ادبیات هم یک مقدار از تعهد اجتماعی اوست. کسی که زبان خودش 
را بلد نیســت و ادبیات خودش را نمی شناسد، فقط به صرف اینکه تقلید نیما 
را دربیاورد، من او را شــاعر نمی دانــم. اول باید این درد را حس کند، درد زبان 
را و ایــن را وظیفه ای برای خــودش بداند. من معتقدم که شــاعر حتماً باید 
ادیب هم باشد. متأســفانه چیزی که امروز مطرح نیست موضوع زبان است. 
اغلب کســانی که امروزه به اسم شاعر می شناســید حتا مسائل پیش پا افتاده 
زبان خودشــان را هم نمی دانند«. جایزه شــعر احمد شاملو از سال ۱۳۹۴ به 
همت مؤسســه الف. بامداد و با تلاش اعضای این مؤسسه بنیان گذاشته شد. 
این مؤسســه فرهنگی پژوهشــی، به مدیریت آیدا شاملو، همسر احمد شاملو 
و به یاری چند نفر از دوســتان و علاقه مندان به شــاعر اداره می شــود. جایزه 

شعر شــاملو هر سال از میان مجموعه شــعرهای نو چاپ اولِ منتشرشده در 
ســال قبل که برای دبیرخانه این جایزه ارسال می شود، مجموعه شعر برگزیده 
سال را انتخاب و معرفی می کند. این جایزه  شامل تندیس، لوح تقدیر و جایزه 
نقدی است که در مراسمی در سال روز تولد احمد شاملو، ۲۱ آذر ماه، به برنده 
اهدا می شود. داوران هر دوره، از سوی هیئت  امنای مؤسسه و دبیرخانه جایزه 
انتخاب می شوند. آثار رسیده به دبیرخانه در دو مرحله مورد داوری و بررسی 
قرار می گیرد. در مرحله اول، هیئت سه نفره داوران آثار را بر اساس معیارهای 
استخراج شــده از نظرات مکتوب احمد شاملو درباره شعر نو بررسی می کنند 
و به جنبه های گوناگون هر اثر جداگانه امتیاز می دهند. ســپس داوران از میان 
آثاری که بالاترین امتیاز را کســب کرده اند، با تبادل نظر و هم فکری، حدود ۱۰ 
تا ۲۰ عنــوان را برای صعود به مرحله دوم برمی گزینند. داوران مرحله اول از 
میان شــاعران، منتقدان ادبی و یا مترجمان حوزه شعر انتخاب می شوند تا در 
وهله نخســت، عیار و محک اصلی هویت شــعری آثار باشد چرا که به تعبیر 
شــاملو »اثر هنری پیــش از آنکه بار تعهد یا التزامی را به دوش بکشــد، باید 
هویت هنری خود را ثابت کند«. داورهای مرحله دوم از میان شاعران، منتقدان 
ادبی و نیز روشنفکرانی انتخاب می شوند که گاه علاوه بر حوزه    شعر و ادبیات 
در زمینه های دیگر هنر و علوم انســانی نیز فعالیت دارند تا از طریق این افراد، 
به مثابه واسطه اجتماع، ادبیات و هنر، »فرهنگ هنری جامعه« نیز تا حدی در 
انتخاب مجموعه شــعر برگزیده جایزه احمد شاملو سهیم شود، چرا که شعر 
در آرمان احمد شــاملو نه شعری ســت فرهیخته، نه تجرید صرف  و در زمره 
رویکرد »هنر برای هنر« و نه شعری ســت عامه پسند و بازاری؛ شعر آرمانی در 
نظر شاملو، شعری ست که به شهادت تاریخ برمی خیزد، شعری اجتماعی که 

آرمان هنر را تعالی تبار انسان و اثرگذاری بر جامعه می داند. 

احمد شاملو در نامه ای خطاب به مرتضی کیوان، در روزهای 
نخســتِ ســال ۱۳۳۱، از مردمی می نویسد که دوست داشتن 
یک قلب قرمز و پرضربان را با »نوعی ریای پلیســانه« اشتباه 
می کنند، مردمی که انگار نمی خواســتند شــاعر دوستشــان 
داشــته باشد و با این همه، شــاملو از خطر نفرت می گریزد و 
از کینه های پاکِ خود درمی گذرد تا مردمی را که به تعبیر او »دوســتان ما دشــمن وار پرستیده اند«، به »زلالی قطره 
اشــکی« بسراید. به رغم همه این  شکوه ها، مردم و ســرودن از مردم، تنها امیدی است که شاعر برای ادامه زیستن 
به آن نیاز دارد. به نظر می  رســد سیاســت ادبیِ شــاملو و هم فکرانش برای کنارزدن هرگونه انفعال و افســردگی 
و ســرخوردگی از جامعه، این بود تا به دنبال اخوت ادبی باشــند، و ســاختارها و نحو زبان را دگرگون کنند، همان 
ســاختاری که قوام دهنده روابط قدرت بودند. زبان را به تحرک وادارند و ادبیاتی خلق کنند که معطوف اســت به 
مردمی که مفقودند. این سیاســتِ ادبی که به مفهوم »ادبیات اقلیت« نزدیک اســت، مردمی را در مرکز خود قرار 
می دهد که باید از نو ابداع شــان کرد. این اســت که شــاملو در عینِ ناامیدی از دوست داشــتن به مردم پناه می برد 
و از ناممکنیِ ننوشــتن ســخن می گوید. حــدود یک ماه پس از نامه شــاملو، مرتضی کیوان نامــه ای به تاریخ ۲۹ 
اردیبهشــت۱۳۳۱ِ از رشــت به او می نویسد و آن طور که از قراین برمی آید پاســخی به نامه اخیر شاملو است: »من 
درباره آن نامه ات که درباره خودت و عشــقت و امید بارورت و دردهای مرموز عاطفه بشــری نوشته بودی سکوت 
می کنم زیرا هرچه بگویم یاوه اســت. تو - در یک کلمه- حق داری...« و بی درنگ می نویسد: »اما یادت باشد که تو 
و مردم با هم هســتید. فرض جدایی هم صحیح نیســت و امکان ندارد. تا زمانی که تو در دامن گهواره مردم بزرگ 
می شــوی در میان آنان و با آنانی. اگر کســانی باشــند که تو خیال می کنی می خواهند میان تو و مردم پرده بکشند، 
یقین داشــته باش کوشــش بی حاصلی خواهند کرد. صدای تو به مردم می رسد«. کیوان باور دارد که این صدا باید 
دعوت کننده باشــد و به مردم نشان دهد چه کسی به  ســوی آنها آمده است تا نیرو بگیرد و خودش را دریابد. او از 
شاعری سخن می گوید که دردها، خشم های مردم را می سراید و ترانه ساز امید و شادی آن هاست، شاعری که عشق 
شخصی خود را در عشق به مردم حل می کند. نزدیک به همان تلقی که از ادبیات اقلیت وجود دارد، که همه چیز 
در آن سیاســی اســت و فضای محصور آن هر ماجرای فردی را وامی دارد تا بی درنگ با سیاســت مرتبط شود و به 
امر جمعی بپیوندد. ادبیاتی که در آن همه چیز ارزشــی جمعی پیدا می کند و بیانی جمعی می ســازد. این پیوند یا 
به تعبیر مرتضی کیوان حل شدنِ امر شخصی در امر جمعی، شبیه به محو شدنِ سوژه در فرایند اقلیت شدن است. 
طرفه آنکه هر قدر نویسنده )شاعر( در حاشیه های اجتماع باشد، این موقعیت امکانات بیشتری برای بیان اجتماع 
ممکن دیگری و ساختن ابزاری برای رسیدن به آگاهی دیگری در اختیار او قرار می دهد. اینجاست که دلوز و گوتاری 
از »ماشــین ادبی« سخن به میان می آورند که ماشین انقلابی است و مقدر است شرایط بیان جمعی را فراهم کند؛ 
»شــرایطی که در جاهای دیگر مفقود اســت: مسئله ادبیاتْ مردم است«. بر اســاس این تلقی از ادبیات و نوشتن 
نزد کیوان بود که به قولِ شــاهرخ مســکوب، »کیوان نوشتن را از سیاست و سیاست را از نوشتن جدا نمی دانست و 
» چون مبارزی سیاســی در تلاش بود تا سنگرهای مطبوعاتی را یکی یکی به  دست آورد«. کیوان در ابتدای نامه اش 
به احمد شاملو با اشاره به شعرِ »با تقدیم احترامات فائقه« از کولی که در یکی از مجامع کارگری مورد توجه قرار 

گرفته می نویســد: »جرقه ها شروع شده است. امید ما روشن می شود. ما به دنبال راهی می رویم که کارگر بپسندد. 
مردم چه می خواهند: همین و بس. این راهنمای ماست«. بعد، اشاره می کند به تجدید شکل و تغییر کیفیت مجله 
»کبوتر صلح« که قرار اســت ماهانه شود و قطعش بزرگ تر و ســطح مطالبش بالاتر برود و تکان بخورد و متعلق 
به نســل امروز بشــود. شماره نخستِ مجله را هم با شور و شوق در وصفِ آن، ضمیمه نامه می کند و می فرستد تا 
شــاملو را ترغیب کند به همکاری و تأکید می کند که »مردم هنر اصیــل می خواهند و هنرمندان از آنها نیروها. این 
دادوستد است که هنر را به شکل شایسته خود خواهد رسانید. کوشش هنرورانی چون تو در این زمینه از مهم ترین 
عوامل رســیدن به هدف مطلوب اســت« و البته کیوان جز قدرتِ حاکم حواسش به ادبای کهنه پرست هم هست 
که راه را بر هرگونه آزادی و نوگرایی  بســته و آنان را به ســمتِ اقلیت شدنی سوق داده بودند که امکانی بود برای 
راه انداختن ماشین ادبی. مرتضی کیوان، شاعرْ را مفسر دردها و رنج های بشر می داند و خطاب به شاملو می نویسد: 
»تو می دانی که باید به مردم ایمان داشت. این ایمان به تو نور می بخشد... برای تو اینها که نوشتن به کلی زائد بود. 
فقط با هم تجدید عهد می کنیم و برای تو که زبان منی زبان دیگر لازم نیســت. بگذار درد تو در شــعر تو بخندد« و 
باز تکرار می کند که »تو می دانی که دردهای بشــر امروز چقدر فراوان اســت. دنیای آبستن رنج و آبستن نشاط: این 
اســت تصویر قرن ما. و کســانی مانند تو، که چون یک آبشار عاطفه بر کوهســار بزرگ بشر می ریزند ]از دامن خود 
بشــر[ باید تصویر، کارِ چهره این قرن و آدم های آن باشد... اگر روزی زندان سخن را کوشش تو و علاقه مندان تو باز 
کنند چه ســرودها که سراســر وطن ما را فراخواهد گرفت و چه نشــاط که زنده خواهد شد. هیچ چیز تو را -احمد 
من- نمی تواند از دوست داشــتن باز بدارد و همین راز بزرگی توست. زنده ماندن و سخن خود را زنده نگاه داشتن... و 

من می دانم که تو در مردم ریشه می دوانی و تو از مردم نیرو می گیری«.
بــه تعبیر ژیل دلوز، هنرمندان بزرگْ مردم را برمی انگیزند و در عین حال می بینند که »مردمان با آنها نیســتند«: 
او از مالارمه، رمبو، کلی، برگ شاهد می آورد و معتقد است هنرمندان تنها می توانند مردم را برانگیزند، نیاز آنها به 
مردم دقیقاً در مرکز کارشــان است. شــاملو در نامه اش به مرتضی کیوان دیگر یک سوژه سخنگو نیست، بلکه تنها 
می خواهد باورش به مردم را که در آســتانه کم رنگ شــدن است و در عین حال تنها امیدی که به آن چنگ می زند، 
بازیابی کند. مســئله شــعرِ او مردم اســت که با وجود تمام رنج ها و فاصله ها بنا دارد همچون قطره اشکی آن را 
بسراید. اما شاملو از کدام مردم سخن می گوید؟ از مردمی که دوست داشتن را از او دریغ می کنند و از دانستنِ رازش 
طفره می روند. این مردم که شــاملو در عین نســبت با آنان از درک نشدن توسط آنان گلایه دارد، مردمی که مرتضی 
کیوان در سراسر نامه اش به شاملو وعده دیدارشان را می دهد، بی شک نمی تواند توده های به انقیاد درآمده جامعه 
باشــد، که برعکس، این مردم واقعی اما ناموجودند، مفقودند. از همین نامه پیداســت که شــاملو ســعی دارد به 
نیروهای کینه توزی و وجدان معذب که شــاعر را از زندگی پس می رانند آری بگوید و با شناســایی این نیروهای شَر 

به جای ندیدگرفتن شان، آنها را در آثارش نیز به ثبت برساند تا شاید راهی برای مقابله با آنها پیدا شود.
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سحرگاه روز بیســت وهفتم مهر 1333 مرتضی کیوان را تیرباران کردند و هنوز بسیاری 
از آشــنایان او این مرگ را از یاد نبرده اند و دوســتانش، آنها که تا امــروز مانده اند، نه 
خواســته اند و نه توانسته اند که یاد و نام او را در دل به گذشته بسپارند. شاهرخ مسکوب 
در »کتابِ مرتضی کیوان« بعد از نوشتن این چند خط، از دلیلِ محبوبیت کیوان می پرسد: 
»چرا همیشــه حضور خوشــایند وجود، و داغ ناخوشــایند مرگش را در خود احساس 
کرده انــد؟ چرا مرتضی کیــوان از یاد ماها نمی رود و مرگش را نمی تــوان به خود هموار 
کرد؟«. احمد شاملو یکی از این آشنایان و دوســتان است که مرگ کیوان، آن »سال بد، 
سال باد، سال اشــک، سال شک« را هرگز از یاد نبرد. شــاملو با مرتضی کیوان برحسب 
تصادف آشنا شده است و این آشنایی به روایت شاملو همان طور که از روز اول، انگار که 
صد سال بود همدیگر را می شناختند، ادامه پیدا می کند. او بعد از گذشت سال ها از مرگ 
کیوان می گوید: »قتل نابهنگامش هرگز برای من کهنه نشد و حتی اکنون که این سطور را 
می نویسم... پس از سی وپنج سال غمش چنان در دلم تازه است که انگار خبرش را دمی 
پیش شنیده ام«. عمق دوســتی و پیوند شاملو و کیوان که »دردِ مشترک« شد، از نامه های 
این دو به هم نیز پیداســت. نامه هایی که بعد از مرگ آنان سرنوشت غریبی پیدا کردند. 
در روز هجوم به خانه کیوان و دستگیری او و همسرش پوری سلطانی، نوشته ها و نامه ها 
و هرچه بود به غارت رفت. آن طور که مســکوب نقل می کند بعد از اعدام مرتضی، پوری 

سلطانی کوشش بســیار و بی حاصلی کرد اما نتوانست چیزی بازپس بگیرد و سرانجام از 
روی ناچاری نامه ای به سرهنگ امجدی، معاون وقت فرمانداری نظامی تهران نوشت و 
با مرارت بسیار تعداد اندکی  را پس گرفت که بخشی از آنها، ازجمله نامه هایی از مرتضی 
کیوان به احمد شاملو در اردیبهشت 1331 و خرداد 1333 در »کتابِ مرتضی کیوان« به 
کوششِ شاهرخ مسکوب و همراهی پوری سلطانی به چاپ رسیدند و چنان که از شواهد 
امر برمی آید گویا یکی از این نامه ها در پاســخ به نامه ای از احمد شــاملو نوشته شده که 
در زادروز شــاعر، 24 آذر امسال در روزنامه »شرق« منتشــر شد و شاعر در آن صمیمانه 
از دغدغه ها و درگیری های ذهنی اش می نویســد، اینکــه نمی خواهد به هیچ قیمت به 
دوست نداشتن متهم شــود! و همچنین از روزمرگی هایی که به او سخت آمده است. در 
ابتدای نامه که پاسخ به آن یک ماهی طول کشــیده است، مرتضی کیوان نوشته است: 
»احمد عزیزم، همه نامه هایت رســید. لازم بود چندی بگذرد تا برایت کاغذ بنویس«. اما 
نامه شاملو هم مشابه پاسخ کیوان به آن، این بار به طریقی دیگر راه درازی پیمود تا قرار 
بگیرد و به دســت همسر شاملو  و مؤسسه بامداد برسد که سالیانی است در ثبت و ضبط 
آثار احمد شــاملو به وصیت او عمل می کنند. نامه شاملو به مرتضی کیوان در تاریخ 23 
فروردین 1331 که بخش عمده ای از آن را شاملو در تهران نوشته و چند خطِ آخرش را از 
گرگان، نامه  ای است که پوری سلطانی همراه چندین نامه دیگر از احمد شاملو به مرتضی 
کیوان و نیز از شاملو خطاب به خودش، بنا داشته به دستِ آیدا شاملو برساند که حکایت 
آن مفصل است و از این میان، نامه اخیر پیش از رسیدن به دست آیدا شاملو، در نشریه 
»جهان کتاب« )شــماره بهمن و اسفند 1395( چاپ شده است، زمانی که پوری سلطانی 
دیگر در میان ما نبود. با آیدا شــاملو )سرکیسیان( درباره این نامه و نامه های مفقودشده 

احمد شاملو به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.


